
 »بار هستی« اثر میلان کوندرا   کتاب سانسورهای پاد 

 ( باشد.می پوری پرویز همایون کتاب با ترجمه  چاپ چهل و یکم  رصفحات منطبق بی )شماره 

دسترسی به کتاب و مطبوعاتی آزاد برای    در مسیرکوچک    بسیار  ی چند فصل، قدمی* گردآوری این چند صفحه و ترجمه 
حتی گاهی شرحِ  است و  هایی است که عمیقا از سانسور زخم خورده زبانان است. کتاب »بار هستی« از جمله کتاب فارسی 

اند. )ر.ک. بخش ششم، فصل پنجم، مفهوم کیچ( از آنجایی که نیمی از رمان را به انگلیسی  آن حذف شده  ازمفاهیمی کلیدی  
کردم، احتمالا میزان سانسورها بسیار بیشتر از این چند  ی فارسی مقابله می خواندم، و صرفا گاه از سر کنجکاوی با ترجمه 

 ی بماند برای مجالی دیگر. ی انگلیس ی کامل ترجمه با نسخه . مقابله نداصفحه بوده 

ها با یک شماره کتاب از هفت بخش تشکیل شده که هر بخش شامل تعدادی فصلِ کوچک است. هر کدام از این فصل   *
اند، مترجم احتمالا برای سردرگم نکردن خواننده و ها به کلی سانسور شدهاند. از آنجایی که بعضی از این فصل مشخص شده 

است. اینکه بعضی جاها ها را صرفا با یک علامت از هم جدا کردهها را هم حذف کرده و فصلارهسانسور، شم   کردن  کتمان
 ام، به همین خاطر است.  نوشته  را ی فصلشماره 

 ؛ امیدوارم لذت ببرید.  امدر انتها آورده  QR Codeی انگلیسی کتاب را در قالب * لینک دانلود نسخه 

 بخش یکم: سبکی و سنگینی

... هرچند این عذر او از حقیقت دور نبود، اما به عنوان دلیل واقعی چندان اصالت نداشت و    )پاراگراف دوم(:  45ی  صفحه 
 ( ... بازی پس از عشق ) آمدای که به دنبال عشق می در لحظه هایش اعتراف کند: کرد آن را به رفیقهاو جرئت نمی 

هایش را گرفت و به آرامی نزد خود و به روی تختخواب،  منتظر ماند تا ترزا به او رسید و دست  )پاراگراف اول(:  47  ی صفحه 
 ] پاراگراف بعدی سانسور شده: [بازگرداند. 

.  ند ی احساسی مجزا هستند؛ نه تنها متفاوت که کاملا مخالف یکدیگر دو مقوله خوابگی  و هم   قاربتم ای رسید:  )توما به نتیجه 
کند؛ بلکه در شوقِ به خواب  شود( نمایان نمی شق خودش را در شوریدگی برای مقاربت )که شامل تعداد کثیری از زنان می ع 

 ( شود. کند( خلاصه می رفتن کنار دیگری )که تنها در خصوص یک زن صدق می 

)با تو  .  تو را نوازش کنمی تئاتر،  ام، همچون روی صحنه خواهد در کارگاه نقاشی ... دلم می  )پاراگراف چهارم(:  47ی  صفحه 
 ( بستر شوم. هم 

 

 بخش دوم: تن و روان 

)و سپس او    و با شیفتگی هرچه بیشتر و چشمانی پوشیده از مه، به او نگریست.خشنود بود    :)پاراگراف اول(   84ی  صفحه 
 .( شروع به معاشقه کردند بود که  هنوز یک دقیقه از ملاقاتشان نگذشته را با چشمانی پوشیده از مه، پُرشور غرق در بوسه کرد،  

هایی که احساس ضعف بستگی اشخاص خشن است. در لحظه این آوای هم    اشکال در ترجمه(:پاراگراف اول،  )   90ی  صفحه 
 ی مجلل ... تا ارابه )بود(  استاو مایل کرد(،  )می  کندمی 

 (: شده  سانسور به کلی    19  فصل )   91ی  صفحه 
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 هرچندخواهند بود.بستر شوم. دیگران در اطراف ما  ی تئاتر، با تو هم ام، همچون روی صحنه خواهد در کارگاه نقاشی دلم می »
 ...«  چشم از ما برگیرند توانندمی ن اما حق نزدیک شدن به ما را نخواهند داشت،

او آن جزئیات را موقع  و در عوض، ترزا را به هیجان آورد.    متر شدی آن تصویرسازی ککمی که گذشت، آزاردهندگی اولیه 
 کرد. معاشقه در گوش توما زمزمه می 

باشد: فقط لازم بود توما  داشته   توما  هایخیانت ه شاید پیش رویش راهی برای سرزنش نکردن بعدتر به ذهنش خطور کرد ک
تَنَش شاید به این ترتیب  رود، او را هم با خود ببرد.  هایش می هر وقت که به دیدار معشوقه .  او را هم با خود همراه کند 

 شد برای پیکر توما؛ یک دستیار، یک همدم همیشگی.  ای می و پیکرش دنباله  شدتوما بدل میمد نظر  تنِ دوباره به یگانه 

کنم،  آورم، حمامشان می هایشان را در می کرد »برایت لباس در گوش توما زمزمه می   ،فشردنددر حالی که تن همدیگر را می 
  ، ده شوند. در این صورت بدنِ زنانِ دیگرما- خواست که آن دو بدل به یک پیکرِ نرآورم ...« او سخت دلش می ها را داخل می آن 

 بود.می یک اسباب بازی بیشتر ن

 حذف شده(:   22  فصل و    21  فصل قسمت پایانی  )   94ی  صفحه 

تا اینکه گیلاس سومش را تمام کرد و گفت »الان    کرددار و پدربزرگ صحبت میسابینا با طول و تفصیل از کلاه گرد لبه
 ناپدید شد.  حمامگردم.« و در برمی 

 درآورد.   با لباس حمام بیرون آمد. ترزا دوربینش را آماده کرد و پشت آن قرار گرفت. سابینا لباسش را
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ی آن  ی توما را از دریچهدوربین در آن شرایط به دو منظور در خدمت ترزا بود. هم به عنوان یک چشم مکانیکی تا معشوقه 
 اش را پشت آن مخفی کند. چهره  تاورانداز کند، و همینطور به عنوان حجابی 

  گرفتن بعد از چند دقیقه    کشید.دشوارتر از آنی بود که انتظارش را می   .درآوردرا کاملا    هایشلباس کمی طول کشید تا سابینا  
 پیش ترزا رفت و به او گفت »حالا نوبت من است که از تو عکس بگیرم. لخت شو!« ، مقابل دوربین های مختلفژست 

ی توما معشوقه  ن لحظه، در آ  در واقع.  شود  ماندگاراش  بود که در حافظه سابینا آنقدر فرمان »لخت شو!« را از توما شنیده 
آن    .خوردندمی   عبارت مشترک به هم پیوندآن  این دو زن با    به همسرش داد.،  شنیداز توما می   ا که مرتب  را   همان دستوری
به جای نوازش،   کرد.گفت و گویی معمولی با یک زن را به یک موقعیت شهوانی بدل می   با آن ای بود که توما فرمان، شیوه

با داد. دستوری که به سرعت، غیرمنتظره، با ملایمت و در عین حال با تحکم و ور میدست توما ، لاس زدن یا خواهش کردن
  فرمان گونه  او معمولا به ترزا هم آن  زد.نمی  دست زنِ مخاطبشبه هیچ وجه به  داد،وقتی که فرمان می : شدادا می  فاصله
»لخت  شنیدن    .انگیختمی و تبعیت از آن همیشه ترزا را بر   ؛کرد، یک دستور بود، و با اینکه به نرمی آن را زمزمه می دادمی 
حصر به فرد  من   ی جنون ،؛ چراکه سرسپاری به فرمان یک غریبهبودبیش از پیش او را مشتاق تبعیت کرده  از زبان سابینا  شو«

 شد. از زبان یک زن بیان می   ونچ ین بود،سُکرآورتر  برای ترزا جنونی کهاست. 

؛ به معنای  بوددفاع ایستاده آنجا، مقابل سابینا، برهنه و بی   حال  هایش را درآورد.سابینا دوربین را از او گرفت و ترزا لباس
 .گرفتمی مثل یک سلاح به سمت سابینا  و    کرده اش را پشت آن پنهان  دفاع«: محروم از دستگاهی که چهرهواقعی کلمه »بی 



آرزو کرد که تا ابد مقابل    کرد.این سرسپردگیِ زیبا، او را سرمست می   .بودآویخته ی توما  معشوقه   به دامانحال او تماما  
 سابینا برهنه بایستد. 

همسرِ معشوقش به شکل غریبی مطیع و شرمناک  کرد: آن موقعیت را احساس می   ِشگفت  سحرآمیزیِ   ه گمانم سابینا همب
دلش خواست    ،داشتاز آن سحرانگیزی    و با ترسی که،  ولی بعد از دو سه بار فشردن شاترِ دوربین  .بودمقابلش ایستاده 
 هایشان را به تن کردند. و هر دو لباس  پیرو او خندیدترزا هم  ای بلند سر داد.قهقهه  و طلسم را بشکند

 

 های نامفهومبخش سوم: کلمه 

 اش( )معشوقه رفت ...  دوستشی فرانز کاملا سرحال بود و از دانشگاه یکراست به خانه  : 109ی  صفحه 

ها در یک تخت  ها و شوهرها به سبک فرانسوی )زن   خوابند،روند و میمی ها و شوهرها دیر به رختخواب  زن... چون در ژنو  
 رفت. او بدین ترتیب در ظرف چند ساعت از رختخواب یک زن به رختخواب زن دیگر می خوابیدند( کنار هم می 

 کند ای پیدا می قیافه خواست ببیند به عنوان شهردار شهر کوچکی در قرن گذشته، چه  ... می   )پاراگراف چهارم(:  114ی  صفحه 
گذاشت. آنجا    او   هایش، توما کلاه را روی سر درآوردن لباس شروع کرد به  )وقتی سابینا   ]اند: های بعدی سانسور شدهجمله  [

خودشان را تماشا  بازتاب  ایستادند( و  مقابل آینه می   شد، برهنه می ها همیشه موقعی که سابینا  بودند )آن مقابل آینه ایستاده 
 بعد سابینا تنها لباس زیر به تن داشت؛ و همینطور آن کلاه را روی سرش ...   چند لحظه ند.  کرد می 

  آگاهانه )انگار  گرفت ، آن را به بازی می گرانهسابینا به جای امتناع از این حقارت، مغرور و اغوا )پاراگراف اول(:  115ی  صفحه 
 جمعی بدهد.( تن به تعرضی دسته 

 او با توما بود. (  بازیِ عشق ای برای  وسیله )   ی دوستیضمیمه کلاه سوم:   :)پاراگراف پنجم( 115ی  صفحه 

هر دو از این  ) کننده، بلکه اثری از گذشته بود.  دار بود و نه تحریک دار نه خنده... کلاه گرد لبه )پاراگراف هفتم(:    115ی  صفحه 
 .( بودند تا به آن روز نکرده طوری همدیگر را لمس و بعد معاشقه کردند که  قضیه متأثر شدند و  

ی او، این اتفاق ناگوار را با سخنان ملایم و کلمات سنجیده اما مادرش برای حفظ روحیه  : )پاراگراف ششم(  118ی  صفحه 
  ها را ترک کرد، فرانز )روزی که پدرش آن ،  کردیک روز وقتی مادرش خانه را برای رفتن به شهر ترک می کرد.  لاپوشانی می 

 است.( ها را لنگه به لنگه پوشیده د که مادرش کفش متوجه ش   کردند، فرانز  همراه مادر به شهر رفت و وقتی خانه را ترک می 

این  های پرصدا، بلندگوها، ابزار صوتی اعلام خطر. ها، موتورها، گیتارهای برقی، چکش ماشین  )پاراگراف اول(:   122ی  صفحه 
   همه جا را فرا بگیرد.(   دنبال قباحت سمعی، قباحت بصری هم به  کشد که  طول نمی   چندان )  قباحت سمعی

 

 بخش پنجم: سبکی و سنگینی 

تر رئیس بخش باز هم محکم  –اما هیچ کس به فکر تهدید به استعفا نیفتاد و کمی بعد   )پاراگراف ششم(:  208ی  صفحه 
) او را    او اجبارا بیمارستان را ترک کرد.  –ی پیش دست توما را فشرد، چنان که از شدت فشار، دستش متورم شد از دفعه 

 مجبور به ترک بیمارستان کردند.( 



 ی انگلیسی مطالعه شود.( )از نسخه   اند.به کلی سانسور شده   12و    11،  10،  9های  فصل   : 223ی  صفحه 

 

  پیمایی بزرگبخش ششم: راه 

)تا    چاپ و انتشار یافت. ی »سندی تایمز«  در روزنامه  1980سال    فقط درچگونگی مرگ ایاکوف پسر استالین   : 259ی صفحه 
 ی سندی تایمز مسکوت ماند.( در روزنامه   1980چاپ در سال  

ترین فرد جهان است ولی به  دانست پسر پرقدرت میدر عین حال که    بنابراین استالین جوان)پاراگراف اول(:    260ی  صفحه 
ی ملعون او هم  افتاده پس   ، کردند( چون پدرش را مثل یک خدا تقدیس می »فرزندِ خدا« بود ) )   عذاب ابدی نیز محکوم بود 

 .( شد محسوب می 

 : ند ا به کلی حذف شده   5و    4،  3فصل  :  261ی  صفحه 
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، عکس خدا را دیدم که روی زدمرا ورق می  1های گوستاو دُورهها« با طراحی ر برای بچهقدیمِ مصو  وقتی در خردسالی »عهد  
گفتم اگر خدا دهان دارد، حتما غذا او یک پیرمرد با دو چشم، بینی و یک ریش بلند بود، و من با خودم  بود.  یک ابر ایستاده

، چراکه هرچند من در یک کردندرد. ولی این افکار مرا پریشان می دا  هم  خورد، حتما رودهو اگر خدا غذا می   خورد.هم می 
 دانستم. های الهی« را کفرآمیز می »روده  تصویرِ ، امی نه چندان مذهبی بزرگ شدهخانواده

ترین فهمیدم و بنابراین اساسی ناپذیری »خدا« و »گُه« را می جمع  ،بچهدینی، منِ یک الف   آموزشخود به خود، بدون هیچ  
انسان وزهآم را که می ی  آفرید.گوید  شناسی مسیحی  به صورت خود  را  آدم  بردم.    2»پس خدا  زیر سؤال  با    چون«  آدم  یا 

و    روده داشت(، یا خدا روده نداشت و آدم به صورتهم مثل آدم  )و با این حساب خدا    بودشدهالگوبرداری از خدا آفریده 
 خدا نبود.   شمایل

منِ   رسیدندهمانی  به  ،  یتمسیح  عنفوان  عارفان ساله    که  عارف  .  بودمرسیدهپنج  میلادی،  دوم  قرن  مسیحی،  بزرگ  در 
کرد«  نمی اجابت مزاج  آشامید، ولی  د و می ر خوبار را با این ادعا که مسیح »می این تناقض ننگ   ،به اسم والنتینوس  یدانالهی 

 حل کرد. 

را که خدا   عقیدهتوانیم این  ، ما میانسان را آزاد آفریدهدر مقایسه با گناه است. از آنجا که خدا    تریپیچیده چالش دینی    ،گُه
 مسئول گناهان انسان نیست قبول کنیم. ولی مسئولیتِ گُه تماما بر دوش خدا، خالق انسان است. 
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قدیس  ژرِومِ  قرن چهارم میلادی،  کر   3در  بهشت جماع  در  و حوا  آدم  که  را  کرد،  اندده این فرض  انکار  کلی  یوهانس    .به 
ی آدم مثل  اعتقاد داشت آلت مردانه  اریجینا  ،. به علاوهبا او موافق بوددان بزرگ قرن نهم هم  ، الهی4اسکوتوس اریجینا 

  مردی با ناتوانی جنسی   هر شبِ رؤیای  که    ،پا، تحت فرمان صاحبش بود. ما نباید این عقیده راو  دست  هایی چون  اندام 
 

1 Gustave Doré  
 27سفر پیدایش،   2

3 Saint Jerome 
4 Johannes Scotus Erigena 



آلت تناسلی را با یک فراخوان    شدمی اگر    داشت.  هم  ی اریجینا معنای دیگریعقیدهکنار بگذاریم.    و  به سخره بگیریم  است،
  انسان برانگیختگی، که به فرمان دنبال نه به  دیگر آلت  ؛ چوننبود در عالم ، دیگر خبری از برانگیختگی جنسیکردساده شق 
می  الهی   شد.شق  این  که  می آنچه  تناقض  در  بهشت  با  لذتدان  و  مقاربت  پی دانست،  در  که  نبود  او  آیدمی   آن   ی  بلکه  ؛ 

 ای شوریدگی نبود.باشید: در بهشت لذت بود، ولی ذرهبه خاطر داشته دید.  برانگیختگی و تهییج را با بهشت سازگارناپذیر می 

تا وقتی آدم در بهشت بود، یا مثل مسیحِ والنتینوس، ( گُه بود.  )به عبارتی الهیات اقناعیِ   ریجینا، کلید توجیه دینیِ توجیه ا
انسان را از بهشت  خدا  تا وقتی  .  دانسترا منزجرکننده نمیتر است( گُه  ، یا )که به نظر محتملکرداجابت مزاج نمی اصلا  
دری  بود، بعد از پردهن با نوری عظیم کور شدهشدرانده  که قبل از  انسان  بود.در او پدید نیاورده  هم  ، حس انزجاریبودنرانده

  با بعد از آشنایی او با حس انزجار،    همین شد که  .ندکردمی   ساری که او را شرمشروع کرد به قایم کردن چیزهای  و هبوط،
، خبری از عشقِ نهفته در  آن(  کناییو هم به معنای    لفظیالبدون گُه )هم به معنای تحت آشنا شد.    هم   »شور و هیجان«

 کند، نبود. اندازد و انسان را مدهوش می که قلب را به تپش می   ی جنسییک رابطه 

ه  در کنارِ تومایی که    ،دار بر سربرهنه با یک کلاه گرد لبه ی سابینا را تعریف کردم که نیمه در بخش سوم این رمان من قص 
. وقتی سابینا در تعریف نکردمعمدا    بود که  هم  ای از داستانتکه بود.  ایستاده   مقابل آینه  هایش را به تن داشت،تمام لباس 

دار  که توما او را روی کلاه گرد لبهکرد    خیال ای  بود، لحظه کرد و از حقارت خود به هیجان آمدهآینه خودش را تماشا می 
 ی غش کردن، توما را ، و در آستانه وار تپیددیوانه ، ناگهان قلبش پندارکند. بعد از این می را تماشا  شجابت مزاجو ا نشانده
 از ارضای جنسی سر داد.   برآمده روی قالیچه کشاند و فریادی به زیر و
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ای  ، بر سر مسئلهخود به وجود آمدهکنند خود به  ی لفظی آنانی که معتقدند دنیا را خدا آفریده و آنانی که فکر می مشاجره 
است: آنانی که شک  ها  انسان   ی دیگر ازتر بین دو دستهعینی و    ترملموسی  شاجره است که ورای منطق و تجارب ماست. م

این    چون و چراباشد )صرف نظر از اینکه چگونه و از طرف چه موجودی( و آنانی که بی   دارند هستی به انسان اعطا شده
 .بول دارندرا ق قضیه

گوید دنیا به که به ما می   ؛ استایستاده فرِ پیدایش  سِ   از اروپا، اولین فصل افکار سیاسیی همه مذاهب، ادیان و پشت پرده 
این ها حق زاد و ولد داریم. اجازه بدهید  ، پس ما انساننفسه خیر مطلق استفی انسان    حیاتِ   و شده،شکلی مطلوب آفریده 

 اعتقاد ساده را »سازش مطلق با هستی« بنامم. 

کلمه پیش  وقت  چند  تا همین  در  اینکه  گُه  نوشته  شکلیبه    هاکتاب ی  اخلاقی    ازشد،  می  سانسورشده  آب  ملاحظات 
  و سانسور آن،   ی گُهخلاقی است! این ناسازگاری با کلمه غیرا   شیءتوان ادعا کرد که »گُه« یک  نمی   ،هرچه باشد  .خوردنمی 

غیر از این دو حالت    .شاهدی بر نپذیرفتنی بودن »خلقت« است،  هر مرتبه اجابت مزاج در روز.  به خاطر عللی ماورایی است
به شکلی نامقبول  است )که در این صورت لازم نیست در دستشویی را ببندید!( و یا ما  مقبول: یا گُه یک چیز ممکن نیست
 ایم.آفریده شده

جوری رفتار   هاانسان کنند و  گُه را انکار می  در آن  دنیایی است که  ، زیباشناختیِ »سازش مطلق با هستی«  لِ آبنابراین ایده
 نامند. می  5آل زیباشناختی را کیچاین ایده وجود ندارد. گهی کنند که انگار می 
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ی لغات دیگر  آلمانی به دایرهزبان  شد، و به تدریج از  ی قرن پراحساس نوزدهم زاده ای آلمانی است که در میانهکیچ کلمه 
  « انکار مطلق گُه» کیچ  است:  را محو کرده   اش ی مکرر از آن، معنای لاهوتی با این حال استفاده شد.    داخلهای غربی هم  زبان

آن؛ کیچ هر آن چیزی را که در حیات انسان غیرقابل قبول باشد، از   کنایی و چه در معنای    اللفظیتحت است، چه در معنای  
 کند.حذف می  تیررس
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